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  »عمل«تزهای فوئرباخ و فلسفه 
، ١٨٤٥ ٢ مارکس در تزهای فوئربHاخ،    ١»عمل«اساسی ترين خصوصيات فلسفه ی      

را، » عمHل «در ايHن اثHر کوتHاه، مHارکس بHه وضHوح مفهHوم          . خود را به نمايش گذاشت    

در يHازده  . ٣، نشان داد»ذهن«و » عين«و وحدت » طبيعت«و » بشر«مبنی بر وحدت  

بHه  . جهHان معرفHی مHی کنHد     » تغيير و تحول  «ا به مثابه فلسفه     تز، مارکس فلسفه اش ر    

  :تزها می پردازيم

  

  :تزاول
 اي&ن اس&ت ک&ه    - از جمل&ه فوئرب&اخ  -نقص اص&لی ماترياليس&م هم&ه ی فيلس&وفان ت&اکنون        "

به ] ٨تأمل[ يا نگرش ٧، در آن ها فقط به صورت عين  ٦، جهان محسوس  ٥، واقعيت ٤شيی

                                                 
 Adolfo sanchez، نوش&&ته ی The Philosophy of Praxis رج&&وع ش&&ود ب&&ه کت&&اب  -١

Vazques انتشارات Merlin Press  ،١٩٧٧  . 
، بخ&&&ش Wal Suchtingرای توض&&&يح مفص&&&ل ت&&&ر اي&&&ن تزه&&&ا رج&&&وع ش&&&ود ب&&&ه مقال&&&ه ی     ب&&&-٢

 Harvester، انتش&ارات  Issues in Marxist Philosöphyدر جل&د دوم کت&اب   » ماتري&اليزم «

Press Limited ،١٩٧٩.  
 چن&&دان ١٨٤٤ اي&ن نکت&&ه ب&&رای نخس&تين ب&&ار در تزه&&ا مط&رح گش&&ت، و در دس&&ت نوش&ته ه&&ای     - ٣

  .روشن طرح نبود
  . استder Gegenstand و به آلمانی realityبه انگليسی » شيی« معادل - ٤
  . استdie Wirklichkeit و به آلمانی realityبه انگليسی » واقعيت« معادل - ٥
 ترجم&ه ش&&ده  die Sinnlichkeit و ب&ه آلم&انی   sensusness، ب&ه انگليس&ی   »حسّ&يت « مع&ادل  - ٦

  .است
  . استObjeckt و به آلمانی objectگليسی به ان» موضوع«يا » عين« معادل - ٧
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اي&ن  . ، ي&ا پراتي&ک  ٩فعالي&ت بش&ری مش&خص    طور ذهن&ی درک م&ی ش&ود، ن&ه ب&ه ص&ورت               
     ، ب&&رای مخالف&&ت ب&&ا ماترياليس&&م، توس&&ط ]واقعي&&ت[نش&&ان م&&ی ده&&د ک&&ه چ&&را جنب&&ه ی فع&&ال  

ايده آليسم بسط داده شد البته فق&ط ب&ه ص&ورت انتزاع&ی چ&را ک&ه اي&ده آليس&م طبع&اً فعالي&ت                     
واقع&اً  فوئرباخ در پ&ی اعي&ان مش&خص،    . واقعی و مشخص را چنان که هست نمی شناسد     

          متم&&&ايز از اعي&&&ان انديش&&&ه، اس&&&ت؛ ول&&&ی خ&&&ود فعالي&&&ت بش&&&ری را چ&&&ون فعالي&&&ت عين&&&ی    
را ] تئوري&&ک[فق&&ط نظ&&ری  »  مس&&يحيت١٠ذات«ب&&ه هم&&ين دلي&&ل، در کت&&اب    . نم&&ی نگ&&رد 

فعاليتی اصالتاً بش&ری م&ی گي&رد و درک خ&ود از پراتي&ک را ب&ه ش&کلی از تظ&اهر حقي&ر               
» انقلاب&ی « از اي&ن جاس&ت ک&ه وی اهمي&ت فعالي&ت        . آن محدود م&ی کن&د      ١١جهود وارانه ی  
  .را در نمی يابد»  انتقادی-عملی«اهميت فعاليت 

  

  .تز اول را دقيق تر می شکافيم

مارکس می گويد که نقطه قوت ) به ويژه جملات اول و سوم(در سه جمله ی نخست 

سHت کHه او   در تأييHد ايHن امHر نهفتHه ا         ) بHه ويHژه ماتريHاليزم فوئربHاخ       (ماترياليزم سHنتی    

اما، نقطه اساسی آن اين است که . توضيح می دهد» ذهن«واقعيت جهان را مستقل از 

و يHا بHه   » تأمHل «، واقعيت و جهان محسوس صHرفاً بHه صHورت          )objectivity( شيی  

مHارکس  . صورت ذهنی درک می شود و نه به صورت فعاليHت محسHوس عملHی بشHری      

                                                                                                      
در برخ&ی  .  ترجم&ه ش&ده اس&ت   contemplation و به انگليس&ی  Anschauung معادل آلمانی - ٨

ب&ه فارس&ی   ترجم&ه  ام&ا گوي&اترين   . ترجم&ه ش&ده اس&ت   » نگ&رش « به معنای observationاز متون  

  .است» غور«يا » تأمل«همان 
 اس&تفاده  sinnlich و آلم&انی از کلم&ه ی   sensuous يا sensible در متن انگليسی از کلمه ی - ٩

گوي&&ا نيس&&ت و باي&&د ب&&ه ج&&ای آن از کلم&&ه ی  » مش&&خص«بن&&ابراين ترجم&&ه فارس&&ی کلم&&ه . ش&&ده اس&&ت

  .استفاده شود» محسوس«يا » حسّيت«
  ).جوهر (Wesen به آلمانی - ١٠
١١- dirty-judaical) کثيف يهودی.( 
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 Gengenstand يHHا objectivity( » شHHيی«مHHی گويHHد کHHه نHHزد ماتريHHاليزم سHHنتی،     

يHا از  ) object(» عHين «تنها بHه مفهHوم     ) بشر قرار گرفته است   » برابر«چيزی که در    

، درک و شناخته می شود و نه به مفهوم فعاليت محسوس »غور«و يا  » تأمل«طريق  

بHHه سHHخن ديگHHر  . پراتيHHک بشHHر، کHHه مربHHوط و متعلHHق بHHه جهHHان عينHHی اسHHت   ) حسHHّيت(

آنها تنها به . به واقعيت های جهان می نگرند» ايستا«تی به شکل ماترياليست های سن

قرار گرفته، مHی نگرنHد و در مHورد آن    ) خارج از ذهن آنها(چيزهايی که در برابر آنها  

و يا چيزی کHه خHارج از        ) سوبژکتيو(» ذهنی«آنها به صورت    . می کنند » تأمل«اشياء  

، ايده آليستها )مانند فوئرباخ(اليست ها در تقابل با ماتري. آنهاست، به اشياء می نگرند

هر چند به صورت تجريدی و (، يعنی تأثير عين بر ذهن را درک کرده اند »فعال«جنبه 

البته مارکس بر اين باور است که ايده آليستها نيز کارشان ايراد دارد، زيرا     ). انتزاعی

ارکس، اين است که درک صحيح از فلسفه، از ديدگاه م. را ناديده می گيرند» عين«که 

بشر در فعHاليتش شHناخت پيHدا کHرده و از طريHق تأثيرگHذاری بHر محHيط اطHرافش آن را                

نيHHز از پيونHHد دادن مفHHاهيم  »  انقلابHHی-انتقHHادی«اهميHHت فعاليHHت  . تغييHHر و تکامHHل دهHHد 

  .تئوريک و پراتيک سرچشمه می گيرد

 ايHن مطلHب را   در دو جمله ی نهHايی تHز اول، مHارکس اسHتدلال مHی کنHد کHه فوئربHاخ                  

را بHه  ) پراتيHک (» عمHل «، برخHورد بHه   »جHوهر مسHيحيت  «درک نمی کند و در کتHابش    

، بHه مفهHوم پHول در آوردن ماننHد     »عمHل «(آن در نظر می گيHرد   » کثيف يهودی «معنی  

ايHHHن روش از تفکHHHر در ميHHHان  ). يهHHHودی هHHHا و کثافHHHت کHHHاری کHHHردن تلقHHHی مHHHی گHHHردد   

در برابHHر » ذهHHن«بHHدين ترتيHHب کHHه   . شHHتماترياليسHHت هHHای آن دوره بسHHيار رونHHق دا   

و سپس ذهن به مفاهيم ) فکر و تجسس می کند(خارج از خودش تأمل می کند » عين«

اين امر منجر به تغيير جهان می گردد، زيرا که تفکر تحت تأثير        . تئوريک نايل می آيد   

  و » کثيHف «همچنHين فعاليHت عملHی بشHر چيHزی اسHت       . دنيای خارجی قرار گرفتHه اسHت   

         از ديHHHHدگاه مHHHHارکس، ايHHHHن طHHHHرز فکHHHHر اهميHHHHت فعاليHHHHت .  ارتبHHHHاط بHHHHه ايHHHHن تفکHHHHربHHHHی

  . انقلابی را کاملاً نفی می کند- عملی-انتقادی
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» معرفت«را به بخشی اساسی   ) پراکسيس(» عمل«با طرح اين تز، مارکس تئوری       

ت او بر خلاف نظريات فوئرباخ هر نظريHه را کHه شHناخت طبيعH       . بشری ارتقاع می دهد   

او معرفHت واقعHی بشHر    . را بی ارتباط با پراتيک عملی بشر بداند، مردود اعلام می کند    

از ديدگاه مارکس، . را همانند ايده آليست ها تنها محصول آگاهی بشر ارزيابی نمی کند

بشری با فعاليت بشری در طبيعHت و يHا جهHان واقعHی، گHِره      » معرفت«معرفت به مثابه   

. عاليت بشری و طبيعت نيز خود نتيجه ی عمل بشHری اسHت    روند ادغام ف  . خورده است 

در ورای . بشری را تعيHين مHی کنHد    » معرفت«فعاليت بشری، پايه، اساس و محدوديت       

را انکHار نمHی کنHد،    » طبيعHت «مHارکس ايHن   . وجHود دارد  » طبيعHت «اين محدوده، البتHه     

قعHHی، نHHزد وی، زيHHرا کHHه آن را پايHHه درک بشHHر از دنيHHا واقعHHی مHHی دانHHد، امHHا طبيعHHت وا 

      ايHHن طبيعHHت، پديHHده ای .  آمHHده باشHHد طبيعتHHی اسHHت کHHه از بطHHن فعاليHHت بشHHری بيHHرون    

از ديHدگاه مHارکس، علHوم طبيعHی همHان          . نسبت بHه بشHر اسHت      » بيرونی«و  » در خود «

  .تاريخ بشر است و تاريخ طبيعی و تاريخ بشر به يکديگر وابسته اند

  

  :تزدوم
ری دارای حقيقتی عينی هس&ت ي&ا ن&ه، مس&أله ئ&ی نظ&ری        اين مسأله که آيا انديشه ی بش      
در پراتيک است که انسان بايد حقيقت، يعنی واقعيت و . نبوده بلکه مسأله ئی عملی است

        مناقش&&ه در ب&&اره ی واقعي&&ت ب&&ا   .  را، اي&&ن ج&&ا و اکن&&ون، اثب&&ات کن&&د    ١٢ت&&وان انديش&&ه اش 
  . است١٣ آخوندیبی واقعيتی انديشه ئی جدا از پراتيک، صرفاً مسأله ئی

اسHتدلال  (» عHين «بHر  » ذهHن «مارکس در اين تز می گويHد کHه دعHوا پيرامHون، تقHدم         

، چنانچHHه انسHHان در )بحHHث ماترياليسHHت هHا (» ذهHن «بHHر » عHHين«و يHا  ) هHHا ايHده آليسHHت 

       »اسولاسHHHHتيکی «ا درک نکنHHHHد، يHHHHک بحHHHHث   پراتيHHHHک و فعاليHHHHت روزمHHHHره اش آن ر  
                                                 

  ب&ه  this-sidedness: ب&ه انگليس&ی  . يشه اش، آمده است  اند» اين طرفی « در متن اصلی کلمه      -١٢

 Diesseitigkeit:آلمانی
١٣- scholastic) مکتب گرايانه.(  
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وجود دارد يHا خيHر،    » حقيقت«ا، مبنی  بر اين که       اين مناقشه ه  . است) مکتب گرايانه (

  .بشر برايش حل گردد و نه درنتيجه دعوای بين فيلسوفان» عمل«بايد از طريق 

در واقع . مطلق نيست) يا علم(» حقيقت«از ديدگاه مارکس هيچ مقوله ئی  از جمله         

تيHک  نيز نسHبی اسHت، و بسHتگی بHه پرا    » حقيقت«حتی خود  . همه پديده ها نسبی است    

» تجربHه «را نHه مHی تHوان بHر اسHاس       » حقيقHت «بنابراين بHه زعHم مHارکس،        . بشر دارد 

را تنها می توان براساس » حقيقت«بودن آن؛ » ضروری«توضيح  داد و نه متکی بر   

  .بشر توضيح داد» پراتيک«

  

  :تزسوم
 ماترياليستی که آدميان را محصول اوضاع و احوال و تربيت می دان&د و          ١٤آن مسلک 

 است که برای تغيير آدميان بايد اوض&اع و اح&وال و تربي&ت را تغيي&ر داد فرام&وش              معتقد
می کند که اوضاع دقيقاً به دست آدميان تغيير می يابد و اين خودِ مربی است که نياز ب&ه        

از ديدگاه چنين مسلکی، جامعه ناگزير به دو بخش تقسيم می ش&ود ک&ه ي&ک              . تربيت دارد 
  ).مثلاً نزد رابرت اوون(ه است بخش آن بالاتر از خود جامع

تقارن تغيير اوضاع و احوال و تغيير فعاليت بشری، يا تغيير خود به خود، را فقط در 
  .وجه پراتيک انقلابی می توان نگريست و به نحوی عقلانی درک کرد

      ماترياليسHHتی از جامعHHه، نقHHد   ) تئHHوری(در ايHHن تHHز مHHارکس بHHه طرفHHداران دکتHHرين      

يHHژه ماترياليسHHت هHHای فرانسHHوی و سوسياليسHHت هHHای تخيHHل گHHرای         بHHه و (مHHی کننHHد  

قلمHداد کHرده، و   » قبHول شHده  «به آنهايی که جامعه و يا وضعيت موجHود را          ). انگليسی

» تربيHت «و بHه ويHژه   » اجتماع«،  »طبيعت«،  »محيط«تنها تصور می کنند که با تغيير        

مHارکس در مقابHل   . به خHودی خHود رو بHه بهبHود خواهHد گذاشHت       » جامعه«انسان ها و    

بHه  » آمHوزش «و » محHيط «استدلالات اين عده می گويد که اينها فراموش می کننHد کHه        

مسHئله اينجاسHت   . خودی خود تغيير نمی يابند، و کسی بايد ايHن تغييHرات را انجHام دهHد         
                                                 

١٤- doctrine 
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به سخن ديگHر، چنانچHه قHرار    . دارند» آموزش«که آن تربيت کنندگان نيز خود نياز به      

انقلابHی  ) پراتيHک (بايد توسط فعاليت  » بشر« اساسی در جامعه رخ دهد،       باشد تا تغيير  

وضعيت موجود و عينی را از بنياد تغيير دهد، وگرنه اين روش ماترياليست ها، منجر      

        جامعHHه بHHه دو بخHHش تقسHHيم    . بHHه تقسHHيم بيشHHتر تفHHاوت طبقHHاتی در جامعHHه مHHی گHHردد       

  .»م عادیمرد«و ) يا بخش بالاتر(» خبرگان«: می گردد

از ديدگاه مارکس، روش برخHورد ماترياليسHت هHا بHه مسHايل جامعHه سHطحی و يHک                      

آنها خواهان تغييHر اساسHی نمHی تواننHد باشHند، زيHرا کHه نقHش          . است) دگماتيک(جانبه  

  ١٥.بشر در تغيير محيط خود را ناديده می گيرند» پراتيک انقلابی«

  

  :تزچهارم
    ک&&ه پدي&&ده ی دي&&ن اس&&ت، جه&&ان را دوگان&&ه  فوئرب&&اخ، ب&&ر اس&&اس خ&&ود بيگ&&انگی انس&&ان، 

 آنگاه ب&ر   ١٦.يک جهان دينی، که موضوع تصور است، و يک دنيای واقعی         : می پندارد 

او غاف&ل  . آن می شود که جهان دينی را در دنيای واقعی که پايه ی آن است مستحيل کند          
ب&ه  ] وض&يح داد زيرا آنچه باي&د ت [است که با اين کار هنوز مسأله به قوت خود باقی است     

ويژه اين است که چرا دنيای واقع&ی از خ&ود ج&دا ش&ده، ب&ه ص&ورت قلم&روی مس&تقل در                      
اي&ن ج&دا ش&دن فق&ط ب&ر اس&اس از خ&ود گس&يختگی و تض&اد درون&ی              . ابرها تثبيت م&ی ياب&د     

پس نخست بايد جهان را در تضاد آن درک ک&رد ت&ا س&پس            . دنيای واقعی تبيين پذير است    
ب&ه عن&وان مث&ال، هم&ين     . قلابی و حذف تضاد عملاً دگرگون ساختبتوان آن را با اقدام ان 

که دريافتيم که خانواده ی زمينی راز خانواده ی آسمانی است ديگر بايد به انتقاد نظ&ری               

                                                 
 در دس&&&ت نوش&&&ته ه&&&ا آغ&&&از ک&&&رد و ب&&&ه وي&&&ژه در    ١٨٤٤ اي&&&ن نظري&&&ات را م&&&ارکس از س&&&ال   -١٥

يت&&&ه  در نط&&&ق خ&&&ود خط&&&اب ب&&&ه کم١٨٤٨ -٤٩بس&&&ط داد و س&&&پس در ) ١٨٤٥(اي&&&دئولوژی آلم&&&ان 

ب&&ر ) ١٨٧٠(» جن&گ داخل&&ی در فرانس&&ه «و نهايت&&اً در اث&&ر خ&&ود »  ه&ا اتحادي&&ه کمونيس&&ت«مرک&زی  

  .آنها تأکيد کرد
  . ، به مفهوم غيردينی يا دنيوی، نيز آمده استsecular در ترجمه انگليسی -١٦
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از س&وی  [و دگرگ&ون ک&ردن انقلاب&ی آن در عم&ل          ] از ي&ک س&و    [همان خانواده ی زمينی     
  .پرداخت] ديگر

    Hرد    در تزچهارم، درک فوئرباخ از مذهب مHی گيHرار مHوال قHاراگراف  . ورد سHدر دو پ

او معتقHد  . نخست، مارکس دنيای واقعHی و غيرواقعHی را از يHک ديگHر متمHايز مHی کنHد        

اسHت کHHه بشHر بHHه عنHوان يHHک فHرد، محHHدوديت هHايی در حHHوزه هHای معرفHHت، قHHدرت و       

امHHا بشHHر بHHه مثابHHه يHHک واحHHد عمHHومی بHHه حHHوزه هHHای نامحHHدودی       . عشHHق دارا اسHHت 

مذهب خارج از بشHر قHرار گرفتHه و       . است» دين«می کند و يکی از آنها       دسترسی پيدا   

اما، اين . برای افراد جامعه تجلی می يابد» خدا«به شکل يک پديده ی تخيلی در ظاهر 

  ١٧.دو پديده، يعنی دنيای دينی و غيردينی را نمی توان در هم حل کرد

از «در پاراگراف هHای بعHدی، مHارکس اشHاره مHی کنHد کHه نظريHه از ميHان برداشHتن                    

کHه توسHط   » جهHان غيHر دينHی   «در » جهHان دينHی   «بشر و تحليHل بHردن       » خود بيگانگی 

فوئرباخ طرح می گردد، عملی نيست مگHر توضHيح تضHادهای واقعHی ای کHه در جهHان        

ونHد، توسHط پراتيHک بشHری و     و تنها شکلی که ايHن تضHادها از بHين مHی ر             . وجود دارد 

پديHHده هHHايی کHHه از پراتيHHک  . اسHHت» عمHHل«آن تضHHادها در » دگرگHHون کHHردن انقلابHHی «

  .باقی مانده و غيرقابل حل هستند» ابرها«بشری جدا بوده، در 

  

  :تزپنجم
فوئرب&&اخ، ناراض&&ی از انديش&&ه انتزاع&&ی، ب&&ه نگ&&رش حس&&ی روی م&&ی آورد؛ ام&&ا جه&&ان  

  . مشخص انسان در نظر نمی گيردپراتيک] محصول[محسوس را چون 

) انديشHه انتزاعHی  (در اين تز مارکس نظريه فوئرباخ را در مقابل نظريات ايده آليسHتی    

او تأکيHد مHی کنHد کHه ماترياليسHت هHايی ماننHد فوئربHاخ بHا          . مورد ستايش قرار می دهHد    

ايHن  . دنيای خHارج مHی شHوند    » حسی«تفکر مجرد راضی نمی شوند و متوسل به تأمل          
                                                 

ی س&همی ب&ر نق&د فلس&فه ی     آاد«و » در ب&اره ی مس&ئله يه&ود    «:  رجوع شود به دو مقاله مارکس      -١٧

  .، منتخب آثار مارکس و انگلس، به زبان انگليسی»ون هِگلقان
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از ديHدگاه مHارکس   . اما اين برخورد به خودی خود نHاقص اسHت        . گام به پيش است   يک  

بHه سHخن   . يک عمHل علمHی اسHت   » حسّيت«ماترياليست های سنتی نمی فهمند که خود    

اين نکتHه   . ناشی می گردد  » پراتيک مشخص انسان  «نيز از   » حس کردن «ديگر، خود   

  .اساسی ئی است که فوئرباخ از نظر دور می دارد

  

  :ششمتز 
ک&ه  ] در نظ&ر نم&ی گي&رد   [فوئرباخ گرچه ذات دينی را در ذات بش&ری ح&ل م&ی کن&د، ام&ا          

اي&&ن ذات، در . ذات بش&&ر ام&&ر انتزاع&&ی در درون ف&&رد بش&&ری ج&&دا از اف&&راد ديگ&&ر نيس&&ت 
از آن ج&&ا ک&&ه فوئرب&&اخ ب&&ه نق&&د . واقعي&ت خ&&ويش، مجموع&&ه ئ&&ی از رواب&&ط اجتم&&اعی اس&&ت 

  : ، ناگزيرتحقيقی اين موجود واقعی نمی پردازد
جريان تاريخ را ناديده می گيرد، و با فرض وجود يک ف&رد انس&انی متن&زع و ج&دا از               -١

  .ديگران، روح دينی را چيزی تغيير ناپذير و به خودی خود موجود می پندارد

، ب&ه عن&وان کلي&ت درون&ی گن&گ،      »ن&وع « را فقط به عنوان  ١٨ در نتيجه، وجود بشری    -٢
  .فراد با يکديگر است، در نظر می گيردکه محمل صرفاً طبيعی ارتباط ا

بر ايHن بHاور   ) مانند ساير ماترياليست ها (مارکس در اين تز بيان می دارد که فوئرباخ          

    زيHHرا کHHه  . انسHHان هHHا در جHHوهر مHHذهب ادغHHام گشHHته اسHHت    ) يHHا جHHوهر (اسHHت کHHه ذات  

      )خدا(انسان ها به خاطر فلاکت و بدبختی خود مجبور به کشف نيرويی ماوراء طبيعت  

» خHدا «بHه زعHم او، کشHف    . می شوند و برای حل مسايل خود به آن متوسل مHی شHوند        

  .بشر است» از خود بيگانگی«حاصل 

» جHوهر «. مارکس در پاسخ می گويد که ذات بشر يHک پديHده انتزاعHی و مجHرد نيسHت           

در . انسان پديده ئی يکپارچه کHه شHامل همHه انسHان هHا بHه طHور مسHاوی شHود، نيسHت             

جHوهر انسHان براسHاس    . اسHت » مجموعHه ئHی از روابHط اجتمHاعی    « جوهر انسHان    واقع

جHوهر انسHان مجموعHه روابطHی اسHت کHه       . روابطش با ساير انسان ها تعيين می گردد       
                                                 

  ).مترجم(را انگلس افزوده است » بشری« صفت - ١٨
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مارکس در اينجا خود انسان را . انسان با ساير انسان های اجتماعی برقرار کرده است

نيHHز در نتيجHHه يHHک سHHری روابHHط او معتقHHد اسHHت کHHه ذات خHHود انسHHان . تعريHHف مHHی کنHHد

  :به زعم مارکس، برخورد فوئرباخ دو ايراد اساسی دارد. اجتماعی تعيين می گردد

اول، با عدم درک صحيح از روند تاريخ و انتزاع کردن انسان از روابط اجتماعی اش، 

    ، اختHHراع )مسHHتقل از انسHHان(، شHHيی بHHرای خHHود و در خHHود »روح دينHHی«تحHHت عنHHوان 

زائHده  » روح دينHی «. در صورتی که، پديده ئHی تحHت ايHن عنHوان وجHود نHدارد      . می کند 

  .»خود«روابط اجتماعی انسان هاست و نه چيزی در 

کليHت درونHی   «جوهر بشر تبديل بHه  . تقليل می دهد» نوع بشر«دوم، ذات انسان را به     

  .می گردد» گنگ

  

  :تز هفتم
 محص&ول اجتم&اعی اس&ت و خ&رد     خ&ود » روح دينی «بنابراين فوئرباخ توجه نمی کند که       

  .انسانی مجردی که وی تحليل می کند، در واقع به يک شکل اجتماعی معين تعلق دارد

خHHود محصHHول » روح دينHHی«مHHارکس تأکيHHد مHHی کنHHد کHHه فوئربHHاخ توجHHه نمHHی کنHHد کHHه    

آن خرد انسانی خود بHه   . اجتماعی است و ارتباطی به انسان های مجرد و منفرد ندارد          

در واقع انسان از ديدگاه ماترياليزم فوئرباخ يک پديده آسمانی و نه       . ردجامعه تعلق دا  

  .يک بشر زمينی که روابط با ساير انسان ها دارد

  

  :تز هشتم
راه حل عقلانی همه ی رم&وزی ک&ه تئ&وری    . هرگونه زندگی اجتماعی ذاتاً پراتيک است   

  .نهفته استرا رازپنداری می کشاند در پراتيک انسانی و در درک اين پراتيک 

يHا  » پراتيHک «مارکس مجHدداً در ايHن تHز تأکيHد مHی کنHد کHه زنHدگی اجتمHاعی بشHر ذاتHاً                       

بHHه سHHخن ديگHHر، زنHHدگی اجتمHHاعی از ترکيHHب پيچيHHده ئHHی از فعاليHHت هHHای   . عملHHی اسHHت
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اين امر به اين مفهوم است که در مHورد      . بشری و روابط بين آنها، تشکيل گشته است       

  .کرد» تأمل«ان زندگی اجتماعی تنها نمی تو

راه حل معقول تمام راز پنداری ها و اسراری که منجر به رازپنداری ها می گردند، در      

پاسHHخ همHHه ی نظريHHات و مسHHايل  . پراتيHHک انسHHانی و درک از آن پراتيHHک نهفتHHه اسHHت 

تئوريHHک در سHHطح فلسHHفی در تحليHHل نهHHايی در پراتيHHک انسHHانی و درک از آن پراتيHHک  

رجوع شود به تز [نسانی به مفهوم فعاليت اجتماعی انسان     پراتيک ا . خلاصه می شود  

  .پراتيکی است که توسط انسان قابل درک است]. ششم

  

  :تز نهم
، يعنی ماترياليسمی ک&ه فعالي&ت ح&واس    ]متأمل[بالاترين نتيجه ئی که ماترياليسم نگرشی      

ج&دا از ه&م   اف&راد  ] تأم&ل [را فعاليتی پراتيک نمی يابد، بدان می رسد همانا شيوه نگرشی    
  .در جامعه ی مدنی است

ماتريHاليزم کسHانی کHه بHر     (مارکس بر اين اعتقاد استوار است کHه ماتريHاليزم فوئربHاخ          

شHيی خHارج از خودشHان تنهHا تأمHHل مHی کننHد و هHيچ نقشHHی بHرای پراتيHک انسHان قايHHل           

می    ١٩»جامعه مدنی«برای افراد در جامعه » سياسی«همانا قايل نشدن نقش ) نيستند

  .ددگر

  

  :تز دهم
ديدگاه ماترياليسم نو جامع&ه ی بش&ری ي&ا          . است» مدنی«ديدگاه ماترياليسم کهن جامعه     

  .بشريت اجتماعی است
                                                 

. در ابتدا، از جانب نويس&ندگان انگليس&ی در ق&رن هيج&دهم معرف&ی گش&ت      » جامعه مدنی« واژه   -١٩

» م&دنی جامع&ه  «در آلم&ان  . سپس نظريه پردازان فرانس&وی و پ&س از آن هِگ&ل از آن اس&تفاده ک&رد             

م&ارکس خواه&ان جامع&ه بش&ری     . قرار گرفته بود » جامعه سياسی «در مقابل   ) جامعه بدون دولت  (

  ). که شامل دولت و جامعه مدنی می شد(بود
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جامعHه ئHی کHه در آن    (» جامعHه بشHری  «از ديدگاه مارکس، ماترياليزم نوين خواهان      

ماتريHاليزم کهHن را بHه    » جامعه مHدنی «او . است) سياست، دولت و طبقات وجود دارند    

  .لت اينکه نقش دولت و سياست در آن نفی می گردد، مردود اعلام می کندع

  

  :تز يازدهم
مس&&أله ام&&ا ب&&ر س&&ر  . فيلس&&وفان تنه&&ا جه&&ان را ب&&ه ش&&يوه ه&&ای گون&&اگون تعبي&&ر ک&&رده ان&&د  

  .دگرگون کردن جهان است

مارکس در ايHن تHز اسHاس شHيوه     . ٢٠تز آخر، به عنوان جمع بندی تزهای پيش است        

چHHه (او مHHی گويHHد کHHه فيلسHHوفان  . را در مHHورد سHHوال قHHرار مHHی دهHHد فيلسHHوفان قHHديمی 

آنهHا تنهHا تئHوری ارائHه     . تنها جهان را تفسHير کHرده انHد   ) ماترياليست و چه ايده آليست  

مسHHئله . آنهHHا مسHHئله مرکHHزی را ناديHHده گرفتHHه انHHد . داده و حHHرف هHHای شHHيرين زده انHHد 

بHHه خHHاطر  » دگرگHHونی «امHHا، نHHه . جهHHان اسHHت » دگرگHHون کHHردن «و » تغييHHر«اساسHHی 

خHHود در ارتبHHاط بHHا   » حسHHی «و فعاليHHت » پراتيHHک «بشHHر از طريHHق  . دگرگHHونی کHHردن 

کHرده، و بHه فعاليHت     » درک«پيدا کرده، موقعيت خود را      » شناخت«سايرين، از جامعه    

  .محيط خود اقدام می کند» دگرگون کردن« انقلابی در راستای تغيير و -انتقادی

را » عمل«ات اساسی نظريات مارکس در مورد فلسفه ی گرچه يازده تز ياد شده نک

، جانمايه نظريHات مHارکس را   »ايدئولوژی آلمانی«بيان کرد، اما، بدون اتکاء به کتاب      

  .انعکاس نمی داد

  

 

                                                 
      » اي&&&دئولوژی آلم&&&انی« البت&&&ه جم&&&ع بن&&&دی و تفس&&&ير تزه&&&ای فوئرب&&&اخ را ب&&&دون مطالع&&&ه کت&&&اب   -٢٠

اي&دئولوژی  «ن و تکامل يافته ت&رين نح&وی در   به بهتري» عمل«نظريه . نمی توان کاملاً درک کرد 

  ).رجوع شود به زيرنويس بعدی(آمده است » آلمانی


